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Ecolinguistics is a contemporary interdisciplinary field that 
focuses on studying and examining the relationship between 
language and the environment. The connection between 
language and the environment is based on how humans 
interact with the natural world, shaped by perspectives, 
concepts, and worldviews, all of which are articulated through 
language. In this research, using a descriptive-analytical 
approach, we examine the influence of Ali Ashraf Darvishian 
(1320-1396 AH) in ecolinguistics and its reflection in his 
selected works (“Abshooran” and “The Sound of My Father’s 
Music”). Darvishian was born into a less-privileged family on 
the outskirts of Kermanshah, Abshooran. Consequently, he 
witnessed widespread poverty from an early age, which 
greatly affected his family. The harsh nature and surrounding 
environment made life even more difficult for this segment of 
the population. The mutual relationship between nature and 
the lives of the lower class significantly influenced 
Darvishian, as demonstrated in this study through categories 
such as “highlighting,” “identity,” “erasure,” “patterns and 
shaping,” and “realism.” The interpretation of these aspects 
indicates that the ecosystem plays a significant role in shaping 
the reality and perception, naming, ideology, and authority 
over the lower class. These stories provide a realistic 
representation of the lives of individuals who had a deep 
understanding of the role of nature in their lives and their inner 
selves. 
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 بودگی واقع

محیط   زبان و   بین  و بررسی ارتباطاست که به مطالعه    اي معاصربینارشته  هايدانشاز   محیطیزیستشناسی  زبان
است که متأثر ها با جهان طبیعت  انسان  بر پایۀ نحوة برخورد  محیط زیست پردازد. پیوند میان زبان ومی زیست

گیرد. در همین راستا در پژوهش حاضر  ها در زبان شکل میاست و تمام این  هابینیجهان  و  ، مفاهیمها دیدگاه  از 
ه.ش)  1396-1320تحلیلی به مطالعۀ تأثیرپذیري علی اشرف درویشیان ( –با استفاده از شیوة پژوهش توصیفی 

شود. هاي بابام) پرداخته میاز زیست محیط و نحوة انعکاس آن در آثار منتخب او (آبشوران و همراه آهنگ
متولد شد. به همین خاطر او از    -آبشوران  –وردار و در حاشیۀ شهر کرمانشاه  اي کم برخدرویشیان در خانواده

اي بود که گریبانگیر خانواده شده بود. لذا طبیعت و محیط پیرامونی او به نحو خشنی کودکی شاهد فقر گسترده 
تر کرده بود. این ارتباط دو سویۀ طبیعت و زندگی طبقۀ فرودست به  اوضاع را براي این قشر از مردم سخت

-هایی شامل «برجستهبندينحو بارزي درویشیان را تحت تأثیر قرار داده بود که در این پژوهش در قالب دسته
نشان داده شده است. تفسیر موارد ذکر   بودگی»سازي» و «واقع ها و قالب سازي»، «هویت»، «محوسازي»، «قالب

ها،  گیري واقعیت و طرز تلقی آن، نامگذارير شکلبوم، نقش بسیار زیادي دشده نشان از آن دارد که زیست 
گرایانه از زندگی افرادي بود که  ها بازنمایی واقعایدئولوژي و سلطۀ آن بر مردم فرودست دارد. این داستان

 نقش طبیعت را در ارتباط با زندگی و روح و روان خود به خوبی درك کرده بودند.
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 . مقدمه 1

محیطـی،   -شناسی زیسـت  دوسویۀ زبان با محیط پیرامونی،  زبانبا توجهّ به ارتباط تنگاتنگ  و  
دهد و معنا را نتیجۀ تعامل بین کاربران زبانی دیدگاه جدیدي نسبت به مفهوم و معنی ارائه می

داند و درك آن مستلزم درك ارتباط دوسویۀ بین افراد جوامع انسانی در آن محیط خاص می 
کنند. در این نظریه، واقعیت محیطی و جهان جامعۀ انسانی با محیطی است که در آن زندگی می

 شود.هاي زبانی گویشوران آن زبان و آن محیط برساخته میواقعی تا حد بسیار زیادي با ویژگی
شناسی است شناسی و جامعهنظریات جدید در زمینۀ مطالعات زبانیکـی از  1یشناسی زبان بوم 

نروژي در قرن نوزدهم مطرح شد. او با  -شناس آمریکایی، زبان2که اولین بار توسط آینار هاگن 
«اکولوژي زبانی» را مطرح کرد و در اواخر  پرداختن به ارتباط بین زبان و محیط زیست، اصطلاح  

محیطی مطرح    -شناسی زیستقرن نوزدهم بعُد جدیدي از مطالعات اکولوژي زبانی با عنوان  زبان 
توان می   ).232:1394، رك قطره و همکاران،Steffensen, 2007: 5; Bang, 2007(  شد

«زبان که  زیستگفت  تحلیل  -شناسی  میمحیطمحیطی،  بر  در  را  گفتمان  گیرد» زیستی 
 ).  105:1400(مقداري،

توصیفی   پژوهش  روش  از  استفاده  با  تا  برآنست  پژوهش  معرفی -این  ضمن  تحلیلی، 
هاي مورد نظر را به اقتضاي خود متن و نه بر اساس محیطی  محتواي داستان-شناسی زیستزبان 

ها و سازي»، «هویت»، «محوسازي»، «قالبچهارچوب از پیش تعیین شده از منظرهاي «برجسته
تحلیل و بررسی کند. طرح اصلی این پژوهش براي ارزیابی انواع   بودگی»سازي» و «واقعقالب

 محیطی است. شناسی زیست هاي زبانهاي درویشیان در دو اثر مورد بحث ازمؤلفهتأثیرپذیري 
 پیشینۀ پژوهش   . 2

توان به هایی صورت گرفته است که میدر ارتباط با موضوع عنوان پژوهش، کارها و پژوهش
 زیر اشاره کرد:  موارد 

هاي آب و آتش و باد در فرهنگ و  شناسی واژه در پژوهشی با عنوان «ریشه   ) 1386(  ویسی  
به بررسی تعامل بین زبان و زیست محیط   »شناسی زیست محیطیادبیات ایرانیان از دیدگاه زبان 

واژهپیرامونی می بررسی  به  منظور   به همین  بومی پردازد.  فرهنگ  در  باد  و  و آتش  هاي آب 

 
1The ecology of language . 
2E. Haugen . 
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پردازد تا تعامل بین خصوصیات محیط طبیعی و  ها میهاي مرتبط با آن ها و واژ ایرانیان و استعاره
 هاي طبیعی را نشان دهد. هاي مردم نسبت به پدیده گیري دیدگاه زبان و نحوة شکل

هاي زبان» محیطی در پژوهشدر پژوهشی با عنوان «رویکرد زیست   )1394(  قطره و همکاران 
در هر زبانی در ارتباط با محیط زیست پیرامونی  هابنديها و طبقهبنديمعتقدند که واژگان، دسته

می بروز  متفاوتی  صورت  به  زبان  معرفی آن  ضمن  مقاله  نویسندگان  اساس،  همین  بر  کند. 
زیستزبان  بررسی شناسی  در  را  نظریه  این  بالاي  پتانسیل  پژوهش محیطی،  با  مرتبط  هاي  هاي 

می  گویش  نشان  گیلانی)  و  سمنانی  گویش  دو  از  استفاده  (با  بیان  محورانه  نویسندگان  دهند. 
نام می جمله  از  زبان،  خصوصیات  از  بسیاري  که  پدیده کنند  و  مفاهیم  چگونگی گذاري  و  ها 

 محیطی، قابل توضیح است. شناسی زیستهاو ... منظر زبان ارهگیري استعشکل
شناسی در پژوهشی با عنوان «تحلیل رویکردهاي محیط زیستی از منظر زبان  )1400( مقداري  

زبان  دربارة  شده  مطرح  رویکردهاي  معرفی  بر  علاوه  زیستی»  به محیط  زیستی  محیط  شناسی 
نگرش  و  تفکر  آموزش  و  اکولوژیکی  اطلاعات  با  ارتباط  در  زبان  نقش  و  جایگاه  بررسی 

می جامعه  افراد  به  میاکولوژیکی  نشان  پایان  در  نویسنده  زبانپردازد.  که  محیط  دهد  شناسی 
هایی هاي استعاري مرتبط با زبان است و نیز فقط شامل متون و نوشته زیستی چیزي فراتر از نظریه 

 اند. شود که به صورت مستقیم به بحث راجع به محیط زیست پیرامونی پرداختهنمی 
گرایی در آثار علی اشرف درویشیان» از منظرهاي  در مقالۀ «بوم  )1402(  چمه و همکارانکرمی 

هاي دو پهلو» به ارتباط هاي مخرّب و گفتمانایدئولوژي و گفتمان، گفتمان و قدرت، گفتمان 
هاي مستقیم این پژوهش به اند. این پیشینه جزو پیشینهطبیعت با انسان در آثار دویشیان پرداخته

 ورد بررسی با تکیه بر منظرها متفاوت و متمایز از هم هستند. رود اما مباحث مشمار می
 مبانی نظري پژوهش   . 3

ها تأثیرگذار است و «نقد زیست محیطی به ایجاد روابط معنادار زیست محیط در نوع نگرش انسان
  )26:  1401(سلیمی کوچی،  پردازد»  میان خودآگاهی محیطی و زیبایی شناسی هنري و ادبی می

ماند که در پی اثبات لزوم ادامۀ حیات آدمی باشیم. گفتگو دربارة میزان اهمیت بوم نقد به این می
تواند تلنگري باشد به باورهاي پیشین ما در باب «ایجاد گفتمان طبیعت محوري در ادبیات سبز می

طبیعت تنها و تنها نقطۀ پیوند دیرپاي آدمی با جهان و آدمی با آدمی  ترین مقولات هستی،کلان
گوید که باید این بار در برخورد با زمین، رفتار دیگري پیشه کنیم و  به ما می ادبیات سبز  .است
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 ها،ادبیاتی به مخاطبان عرضه کنیم که بیشتر به سود زمین باشد و بتواند در بلند مدّت، نگرش

 ).129(همان: تر کند» آوري را زمینیها و چه بسا علم و فنبینش
شناسانی است که به طـور خـاص  م ) جزء نخستین زبان 1939-1884(  1در این حوزه، «ساپیر     

ارتبـاط بـین زبان و محیط زندگی را بررسی کرد و نشان داد چگونه عوامل بیرونی در زبان نمود 
مـی (احمـديپیدا  همکاران،1387پـور،  کننـد  و  قطره  مقالـه233:1394ر.ك.  در  وي  بـا  ).  اي 

زیسـ محـیط  و  «زبـان  میعنـوان  اشاره  نکته  این  به  سـادهت»  اجتمـاعی  عوامل  که  تـرین  کند 
دهند و خود اجتماعی ماهیتی، زیستی و محیطی دارند. انسـان درون تأثیرات محیط را بازتاب می

دهد. از این رو ساپیر ها واکنش نشان میها تعامل دارد و به آنکند، با آناین عوامل زندگی می
ل فیزیکی (جغرافیا، آب و هوا، محیط طبیعی و ماننـد آن) و عوامل محیط زیست را شامل عوام

کنـد کـه تفکر و حیات افراد اجتماعی (هنر، مذهب، معیارهاي قومی و نوع حکومت) معرفی مـی
یابند و پیشینۀ دهند. هر دوي این دسـته عوامـل در زبـان افـراد بازتاب میآن جامعه را شکل می

گذارد. مثلا؛ً صرف اینکه در محیط طبیعی پیرامون دي بر زبانشان تأثیر میها به طور مامحیطی آن
اي  افراد متعلق به یک جامعۀ زبانی، حیوانی خاص وجود دارد، دلیل کافی براي آن نیست که واژه

را براي ارجاع به آن حیوان ابداع کرده باشند بلکه باید همۀ افراد آن جامعه آن حیوان را بشناسند  
تر، باید چیزي در اي (هرچند اندك) به شناختن آن حیـوان داشته باشند. به عبارت سادهو علاقه

هـا در نظر افراد آن جامعه بارزتر کرده باشد» (قطره و  مورد این حیوان آن را از سـایر حیـوان 
 ). 233:1394همکاران،

محیطی در دو داستان منتخب از درویشیان، دو اثر مورد شناسی زیست در راستاي بررسی زبان      
سازي» و ها و قالبسازي»، «هویت»، «محوسازي»، «قالبهاي: «برجسته بندينظر در قالب تقسیم

ها به بررسی ارتباط متقابل طبیعت  مورد بررسی قرار داده شده است تا براساس آن  بودگی»«واقع
می شکل  زبان  در  که  واژگانی  شودگیرن و  پرداخته  ویژگید،  آب.  و  محیطی  هوایی وهاي 

شاخصه(زیست از  داشته  زیادي  تأثیر  درویشیان  آثار  بر  محملی بوم)  و  درویشیان  سبکی  هاي 
بینی وي است. گذشته از ها و جهانبخصوص به منظور تبیین نظام اندیشگانی، باور، حساسیت

هاي مختلف زمینه براي کنشم و پویایی آن در پروردن حوادث داستان و ایجاد  بواین زیست
 کنشگران، نقش قابل توجه و چشمگیري دارد. 

 
1E. Sapir 
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 تحلیل و بررسی   . 4
 سازي برجسته   1.4

شوند و برخی دیگر، یا  ها، برگزیده میسازي، ناظر بر این مسأله است که برخی ارزشبرجسته 
می رانده  حاشیه  به  یا  و  متن  محو  خالق  نگرش  به  بستگی  برجستگی  این  وقتی شوند.  است. 

اي دغدغۀ زیست محیطی داشته باشد در خلق اثر خود به عناصر زیست محیطی و تناسب نویسنده
کند که چه بخشی از گر، تعیین میکند «فلسفۀ زیست محیطی تحلیلها با متن خود توجه میآن

 ). 237: 1395، 1تر نمایش داده شود» (استیبیزندگی باید برجسته
به شکلنویسندة یک متن    ها و مفاهیمی را  تواند در متن خود، ارزشهاي مختلف میادبی 

ها را به سایه ببرد. در حقیقت، وقتی نویسنده به محیط برجسته کند و سایر مفاهیم متضاد با آن
کند عناصر آن را فرابخواند و در این فراخواندن با تکیه بر عنصر  زیست توجه دارد، سعی می

گذارانه را دهی، حاوي ارزش است و نگاهی ارزشها نام بدهد. این نامنتخیلّ خود، حتیّ به آ
هاي زیسته و یا معرفت حاصل شده  در پی دارد. مثلاً نگاه یک انسان به گرگ بر اساس تجربه

توان آن را با نگاهی که همان انسان به مثلاً  تواند نگاهی باشد که منجر به طرد آن شود و نمیمی
ها را همگن توان آنها از یک دست نیستند و نمیرد، یکی دانست. چون اینمرغ یا گوسفند دا
سازي ها نیز، طبیعت و عناصر آن متناسب با ارزشی که از نگاه فرد دارند، مفهوم دانست. در روایت

 شود:سازي دیده میهاي مختلف این برجستههاي مورد بررسی نیز به شکلشوند. در داستانمی
شد و مثل اثر شلاقی بود که بر بدن سفید ها محو می«جاده سیاه و گرم و مستقیم در دوردست 

از آن سوي جاده کشیده می سرما زده با سفیدي یکدست  باشد، کرکسار  مانده  بالا اي  شد و 
میره. [...]  مان داره میبرد. بچهرفت [...] چه سرمایی است مثل تیغ تیزي که به خیار بزنی میمی

 .)37-43: 1383درویشیان،» (دهکده سرمازده و ساکت
در جملات بالا، گریزي به مداخلۀ بشر در طبیعت زده شده است هرچند جاده یکی از مظاهر   

دهد و نحوة بازنمایی آن، ترقیّ و پیشرفت تمدّن است اما توصیفی که نویسنده از آن به دست می
کند که احساس عینی و قابل لمس توصیف میگذارانه به آن دارد و آنچنان  نشان از نگاهی ارزش

شود: مثل رد شلاقی بر بدنی سفید، که سرخی و کبودي حاصل از درد با خواندن آن درك می
 آن ماندگار و نازیبا و دردناك است. 
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شود، که فرزندشان از  اي محلی توصیف و نشان داده میبخشی از زندگی خانواده  ،همچنین 
سازي و عینی و توصیفات، رنج یک خانواده از بیماري در رنج است، از طریق الگوي برجسته

دهد. در دهد و همراه با بیماري فرزندشان جلو چشم خواننده قرار میاین دهکده را نمایش می
هایی چون تشبیه مرتبط با آب و هواي فصل زمستان و طبیعت زمستانی با واژههاي  این متن، واژه

)، سرما تشدیدکنندة بیماري  43)، «دهکدة سرمازده و ساکت» (همان:  38سرما به «تیغ تیز» (همان:  
 ، داراي )43میره» (همان:  مان داره میبرد. بچه«چه سرمایی است مثل تیغ تیزي که به خیار بزنی می

بار منفی و همراه با احساسات منفی است، که به دلیل نارضایتی از وضع زندگی است (توزیع 
 ناعادلانۀ امکانات، نبود وسیلۀ حمل و نقل عمومی و مرکز بهداشت). 

 برجسته نشان دادن حیوانات خانگی    1.1.4
گربه، دم درازي داشت و هروقت منصب گذاشته بود، چون بچهگربه را صاحبپدرم اسم بچه«

داد [...] اما صاحب نشست دمش را مثل شمشیري که غلاف شده باشد در کنار خود قرار میمی
منصب یاد بگیرید شورد [...] صورت شستن را از صاحبمنصب هر روز صبح صورتش را می

[...] صاحبمنصب  [...] آن صاحب تا بازي کنیم  بیاور  از ملاقات را  منصب هم روزهاي پس 
منصب خیلی دلش دانم که صاحبمالد [...] من میخوشحال است و خود را به پشت بابام می

 ).  45-53: 1383» (درویشیان،خواهد که داداشم را ببیندمی
 ).28» (همان:پشمالوي آنها از پائین زوزه کشید بوره، سگ«

گذاري، و پذیرش آن در خانواده به عنوان گربه و سگ، از طریق نامها به بچهدر این داستان 
-گذاري حیوانات، نگاهی ارزشفردي مجزا اهمیت خاصی داده شده است. به عبارت دیگر، نام 

ها انجام شده است. دلیل توجه به این حیوانات نیز بر اساس برجسته کردن آنگذارانه است که  
افتادهمی اتفاق  باشد که رخدادهاي داستان در محیطی روستایی  بافت مکانی داستان  اند. تواند 

ها  گذاریم و به آنشود؛ اما وقتی براي حیوانات نام میانگاري می«اگرچه این کار باعث انسان
با آندهیشخصیت می بدرفتاري  دیگر  نامها کمی مشکل میم   [...] از شود  یکی  فقط  گذاري 

گرایی است، روشی که در آن براي حیوان و انسان، شخصیت خاص و غیرقابل هاي فردیتجنبه
 ). 241- 242: 1395، شود» (استیبیجایگزین در نظر گرفته می

در این دو نمونه (داستان) بخصوص نمونۀ اول، گربه داراي شخصیتی پرشور، و چون عضوي    
ها خوشحالند او نیز خوشحال است، آنجا که هراسانند او نیز  از خانواده پذیرفته شده است. آن
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با صاحب   به منصب احساس نزدیکی میهراسان است. حتی راوي این داستان آنقدر  کند که 
گوید انگار که با نگاه کردن به گربه، زبان او را راحتی و صراحت از حس درونی وي سخن می

میمی و  میفهمد  چه  میداند  «من  صاحبخواهد  که  میدانم  دلش  خیلی  که منصب  خواهد 
). شاید بتوان گفت «این عمل فهم زبان حیوانات و لذّت 53:  1383،  رویشیانداداشم را ببیند» (د

رساند [...] و  ناشی از آن [در این بخش از داستان]، نوعی پیوندیافتگی شخصیت با طبیعت را می
بوم  نگاه زیباي  از طبیعت دارد»  گرایانه[نیز]  به عنوان جزئی  به ذات حیوانات  اي که شخصیت 

گربه برجسته است،  ). نکتۀ قابل توجه دیگري که در داستان بچه53:  1401پور،  (پارساپور و حسن
خواهد که  نقش آموزشی است که از سوي پدر خانواده براي او قائل شده و از فرزندان خود می

صاحبصاحب از  را  شستن  «صورت  دهند.  قرار  خود  الگوي  را  بگیرید» منصب  یاد  منصب 
. این جمله از چند منظر حائز اهمیّت است یکی آن که گربه در مقام یک )48:  1383(درویشیان،  
خواهد به انسان چیزي را بیاموزد، برکشیده شده است، دوم آن که نقش کنشگري کنشگر می

گربه باعث ارزش آن و همچنین برتري آن بر سوژة انسانی شده است و سوم آن که یک نگاه 
نهفته است چون اصولاً به کنش مرتبط میرتتمام بصی  فلسفی پشت آن  شوند. «نتیجۀ این  ها، 

سازي یکی از مفاهیم کلیدي نظریۀ سازي است. دقیق اي جدید از راه دقیقکار، ساختن قاعده
است. اگر فرض    0sتر از دیگري یعنی  دقیق  1sمند است. به طور کلیّ، جملۀ  تجربی روابط نظام

چنین حالتی    0sدر مقابل    1s پذیرد،را می  1s(در زبان معمول یا فنی) تمام تفاسیر    0sکنیم که  
را دارند. به   0sرا دارد و فرزندان، نقش    1s). گربه در مثال بالا، نقش  84:  1399ندارد» (نیس،  

تر از فرزندان است از منظر کنش صورت شستن. این منطق  تر و کاملعبارت دیگر، گربه، جامع
زبانی، نشان از برجستگی خاصی دارد که نویسنده از نگاه و منظر شخصیت داستانی براي گربه،  

بدین معنی   توان آن را ارجاع مشترك نامیدهایی است که میقائل شده است. گربه از جمله سوژه
ها نزدیک به هم است و استفاده از آن در متن ادبی، که دایرة دلالتی و کنشگري آن در نظر انسان

تواند واقعیت)، می  جدا از کمک به فهم بهتر موضوع براي خواننده (به دلیل تعلّق آن به ساختار
کیفیت مینشانگر  داده  طبیعت  به  که  باشند  سوم  نوع  کیفیتهاي  «در  شوند.  سوم  نوع  هاي 

کیفیت نتبرگیرندة  مثل  نیرومندي  کیفیت  مانند  پیچیده  ادراکی  ارکستري هاي  متوالی  هاي 
تهدید    هایی مانند حزن، زیبایی،هاي دیداري در خصوص حملۀ گاو نر و کیفیت قدرتمند و نشانه 
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-ها داده میها متعلّق به ساختار واقعی نیستند بلکه به آن). این کیفیت98و رقّت است» (همان:  
شوند، نشان از هایی که واقعیت ندارند اما به یک واقعیت داده میوند. پس وجود چنین کیفیتش

 سازي است. برجسته 
سگ را دید، دیگر باوه و برار از  سگ آورد، تا بازي بکنه، زینل تا توله«رفت برایش یک توله

  ).22: 1400(درویشیان، یادش رفت» 
ها از جهات گوناگون از جمله شود این است که «انسانآنچه به صورت برجسته نشان داده می 

تا   نیازمندند  زنده  موجودات  سایر  به  بیشتر   [...] درمان  روحی،  نشاط  همدم، سرگرمی،  داشتن 
). و بازي، اشتراکی میان انسان و  33:  1401ها» (بهروزي و فنائی،  انسانموجودات زندة دیگر به  

برد، شامل روابط محیطی دربارة معناي محیط زیست به کار میشناسی زیست حیوان، آنچه زبان
-باشد. «شکلبخش زندگی انسانها با یکدیگر، موجودات زندة دیگر و محیط فیزیکی میدوام

شود [...] که با من گیري آن به من وابسته میر است [...] شکلگیري من از حضور دیگري متأث
بین  اشتراك  یا  تأثر  و  تأثیر  این   [...] دارد  همبودي  و  اشتراك  همزیستی  بنیادي  زمینۀ  الأذهانی 

 ). 41:  1394به نقل از پرتوي،  1گیري جهانی مشترك است» (لیوتارطبیعی آدمیان و وسیلۀ شکل
بازي شد تأکید نویسنده بر آن که جزئی از طبیعت (در اینجا توله سگ) وقتی با شخصیت هم 

اي آن شخصیت حتیّ پدر و برادر خود را فراموش کرد، نشان از یک برجستگی دارد. برجستگی
 دهد.که این عنصر از طبیعت و نقش و جایگاه او را نشان می

[...] می« باشد  رفته  باید  اتوبوس  دیر رسیدیم،  میباز هم  پاك  بایستی کمی دست  جنباندي. 
این همه کار نداره،  گیره؟ سهکردن طویله مگر چقدر وقت می  تا گوسفند و یک الاغ، که 

 ).  38: 1383» (درویشیان،میرهمان داره میبچه
هایشان با  نویسد «بسیاري از مردم در تعاملاستیبی به نقل از هال در بخشی از کتاب خود می 

حیوانات اهلی و وحشی، حسی عمیق از تعهد دارند، [...] وقتی اشتیاق ما براي ارتباط با دیگر 
موجودات زنده اقناع شد [...] به یک حس عمیق جسمی مبنی بر تعلق و همسویی با جهان طبیعت 

 ).   252: 1395رسیم» (می
به مرکزي درمانی   را  او  باید  و  بیمار است  اینجا توسط مادر خانواده که داراي فرزندي  در 

شود که حیوانات به عنوان  سازي میخارج از محدودة زندگی خود برساند، این موضوع برجسته
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کند. موجوداتی ارزشمند و مهم داراي حقوق خود هستند و اینگونه این موضوع را بازنمایی می
نقش زن و پیوند و احترام وي به طبیعت نیز در این مثال برجسته است و رابطۀ ویژة زن و طبیعت 

که درگیر مشکلات و رنج بیماري فرزند است به عنوان حمایتگر دیگري (غیر انسان)  را در حالی
می اخلاق  نشان  عنوان  به  را  مراقبت  اخلاق  فمنیسم،  طرفداران  از  رودیک  و  «نودینگ  دهد. 

کنند که زنان به لحاظ کنند [...] این متفکران اقرار میسازگار با تجربیات زندگی زنان درك می
به تصویر کشیده شده به طبیعت  از مردان  نزدیکتر  به  تاریخی  این دید اخلاقی مراقبت،  از  اند. 

طبیعت   -شود، شامل روابط انسانکودك را شامل می -مان اندازه که به نحو مناسبی روابط مادره
تر از مردان تجربه واسطهتر و بی آموزند این مراقبت را به طور مستقیمشود. زنان، که می[نیز] می

 ). 529:  1396، 1تري براي منافع طبیعت هستند» (دژاردن کنند، سخنگوهاي مناسبمی
آورند بوته به رنگ خورشید  گیرند و از کوره در میهاي بزرگ میشده را با گیره  بوتۀ سرخ«

:  1400(درویشیان،    شوم»شود، تشنه می توانم خوب نگاهش بکنم، صورتم داغ میاست، نمی
7.( 

برجسته  ،همچنین  تشبیه  براي  از  کار)  نوع  سختی  مثال  این  (در  انسان  از  فراتر  دنیاي  سازي 
استفاده کرده است. هم موضوعی توصیف شده و هم حوزة زندگی (نوع محل کار) که براي 

نگاه مستقیم به خورشید که سخت رود. سختی کار براي کودك به مثابۀ توصیف آن به کار می
 آزارد. باشد که جسم وي را به شدتّ میو ناممکن بوده می

آورد تا  قبادخان دولتمند بود، خیلی گوسفند داشت! وقتی گوسفندهایش را سالی یکبار می«
ها نمک کشید [...] چند شب قبل از فروختن گوسفندها به آنبشمرند، صبح تا عصر طول می

داده تا سنگین  داده، تا وقت فروختن. بعد به گوسفندهاي تشنه آب می داده، ولی آب نمی می 
 ).32» (همان:بشوند

به صورت برجسته در    اما آنچه که  اقتصادي حق آدمی است؛  تجارت، رفاه و فعالیت مفید 
شود، زمانی که انسان پا فراتر از آن نهاد و به صورت غیراخلاقی و خارج نمونۀ فوق نشان داده می

از برآورد نیازهاي خود به مداخلۀ مخرّب در زندگی غیر از انسان (دیگري) روي آورد، مرتکب  
زیست شده «مداخلۀ کنونی انسان در زندگی جهان غیر انسانی، بیش از اندازه  خلاف محیطعملی  

)؛ یعنی یک سیاست  64:  1399است و این شرایط به سرعت در حال بدتر شدن است» (نیس،  
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اقتصادي کاذب که هم حقوق دیگري به عنوان موجودي زنده پایمال شده و از سوي دیگر، با 
نوع خود نیز صداقت ندارد. همچنین در متن حاضر، گوسفندها با توجه به نقشی که براي آنها  هم

ذکر شده در مورد فردیت و شخص آنها چیزي گفته نشده «وقتی گوسفندها را نه به عنوان فردیتی 
برند. این دهند، شخصیت مستقل او را از بین میبلکه به عنوان بخشی از یک گله نشان می  مستقل

سازي را براي حیوان قائل است و از یک سو نابودي زدایی کمترین میزان برجستهنوع شخصیت
). 241:  1395کند» (استیبی،  زیست و از سوي دیگر نظام دامداري غیرانسانی را توجیه میمحیط  
سازي نوع رفتار دامدار با حیوانات بازنمایی شده است که به حیوانات به عنوان برجسته   در این

براي هدفی خلق شده و همچنین حق حیات ذهنی دارد، اي که نفس میموجود زنده  یا  کشد 
شود؛ اما باید قبول کرد که «تمام موجودات عالم هستی چه زنده و چه مرده، با روح نگریسته نمی 

). 49:  1382،  3ريگیلو مک  2به نقل از یوما  1و بدون روح، داراي حقوقی ذاتی هستند» (هانت
براین شیوة دامداري ذکرشده به صورت برجسته نوعی برده نیز علاوه  برابر غیرانسان  داري در 

محوري به معناي تسلط نامشروع و نامشروط انسان بر حیوانات و طبیعت، امري باشد «انسانمی
ناپسند است و از عوامل بحران زیست : 1392شود» (پارساپور،  محیطی محسوب مینامعقول و 

کشی از دیگري منجر شده  ). در این قسمت از داستان، نادیده گرفتن انسانیت به فاجعه و بهره59
 است. 

سازي، تشبیه است که در این زمینه نقش مؤثري ایفا  مایۀ دیگر در ایجاد برجستهابزار و دست 
هاي زندگی برکنار نیست و در این کند. «ذهن و زبان هنرمند از تأثیرپذیري از محیط و تجربهمی

اهانۀ میان، بسیاري از شگردهاي بلاغی و ادبی به کار رفته در آثارش هم بازتاب ناآگاه و گاه آگ
ها و  محیط طبیعی و اجتماعی اوست [...] که نشان دهندة ارتباط تنگاتنگ مسائل هنري با تجربه

بوم است [...] و زاییدة ذهنی هستند که مشاهدات فردي از محیط زندگی و تأثیرپذیري از زیست
اند» داستان  انسی دیرین با آن عناصر طبیعت دارند [...] و متناسب با همان فضا و تنیده در پیکرة

 هاي زیر: ). نظیر نمونه195-196:  1396شهپر، (صادقی
بالاي سرمان. چشم بود  ایستاده  بود»  هایش مثل چشم ماهی «بابا   :1400(درویشیان،  ها شده 

21 .( 
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 ). 39(همان:ام بود» هاي ننه«آفتاب گرمی مهربان و دلگیري داشت، مثل دست
 ).                                                                68(همان: هاست» هایشان شبیه انسانها چقدر نالهکردند. گربه«دوتا گربه دعوا می

 ). 88(همان:  هاي کرچ در خودشان فرو رفته بودند» «دکاندارها مثل مرغ 
 ). 98(همان:  نشستیم» مرغابی تازه از تخم بیرون آمده، دور بابا می تا جوجه«مثل سه 

(درویشیان،  کرد»  شه میش«مثل گوسالۀ تازه به دنیا آمده لیسیده شده بود. مثل کشتی کش
1383 :41 .( 

 ). 41(همان:  «از اتومبیل صداي گاوي در جاده پیچید» 
 ). 37(همان: «انگشتان قرمز و لبویی رنگش را مالید و در مشت فشرد»

 ).31(همان: هایش که مثل دهن اره زبر و خشن بود. او را نوازش کرد» «با دست
 ).28(همان: «و بارانی چون لولۀ آفتابه بر دهکده فروریخت» 

 ).83(همان: «خدایا چه دختري! چه چشمان روشن و براقی دارد. مثل چشم گربه در تاریکی» 
اي  ها را به صحنهها از تصویرهاي عینی و قابل لمس زندگی روزمره استفاده، و آناین تشبیه 

می اضافه  طبیعت  قرار از  خواننده  و  بیننده  ذهن  در  را  جزئیات  با  و  دقیق  تصویر  یک  و  کنند 
تنها تشکیل دهندة فضاي عینی داستان (فضایی که نویسنده به دهند. «طبیعت و عناصر آن نهمی

بلکه کمتوصیف آن می دهد؛  کم فضاي ذهنی نویسنده را تحت شعاع قرار میپردازد) است، 
کند که متناسب با محیط هایی استفاده میاي که نویسنده از کلمات و تشبیهات و استعارهگونهبه

 ). 120:  1392پارساپور، است» (
آن   با  کنشگران  که  است  تشبیهاتی  نوع  از  داستان  مجموعه  این  در  استفاده  مورد  تشبیهات 

«زیست  ها است.اند و کاملاً برخواسته از تجربۀ زیستۀ آن کنند، حس و درك کرده زندگی می
). در  54:  1394شامل چیزهاي ملموس است» (هیدگر به نقل از پرتوي،  جهان روزمرة ما واقعاً  
زیست  و  محیط  همان واقع  است. بوم  شده  ترسیم  دارد،  وجود  و  است  شده  تجربه  که  گونه 

گذارد که در بسیاري از موارد، یک نویس چنان تأثیري می«زیستگاه بومی بر ذهن و زبان داستان
ترین چیز در ذهن اوست  کند که ملموسر خیالی استفاده مینویسنده ناآگاهانه از واژگان و صو

ها گونه که از مثال). همان196:  1396شهپر،  و با محیط داستانش هماهنگی کامل دارد» (صادقی
هاي مختلف کنشگران هماهنگ بوده و بر روند  شود تصویرسازي نویسنده با حالتدریافت می

رسد هماهنگی زمینۀ داستان با زمینۀ ذهنی  به نظر میداستان و اثرگذاري بر مخاطب مؤثر است «
نویسنده و تناسب تشبیهات با فضاي موجود در داستان در تقویت داستان و تأثیرگذاري آن بر 
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ها خواننده مؤثر باشد [...] نحوة توصیف طبیعت متناسب با فضاي داستان و حال و هواي شخصیت
 ).  122-121: 1392کند» (پارساپور، تغییر می

 سازي زبانی برجسته   2.1.4
 سازي است: گیري از زبان راهی دیگر براي برجستهبهره

ساختیم»  پناه با سنگ خانه میهاي بیهاي ولگرد و گربهکردیم. براي سگ«ریخمه مشت می
 ). 11:  1400(درویشیان، 

برد «تا حیوانات  میسازي دنیاي طبیعت در ذهن خواننده از زبان بهره  در این متن براي برجسته 
را به عنوان موجودات مهم و ارزشمندي که داراي حقوق خود هستند، بازنمایی کنند» (استیبی، 

دهندة ها، نشانها و گربه هاي داستان براي سگ). حق داشتن سرپناه از زبان شخصیت  253:  1395
-دیدي متمایز به رابطۀ دو سویه، میان انسان و غیرانسان، انسان و دیگري است. «مراقبت از محیط

الگوي زندگی اجتماعی ماست»  نتیجه،  با آن و در  ما  بنیادي در رابطۀ  تغییراتی  زیست، لازمۀ 
). هرچند واژة «ولگرد» براي سگ، ارزش این حیوان را به عنوان موجودي 283:  1390،  1(اِکِلشال 

دهندة تعامل بهتر احساسی با این حیوان پناه براي گربه، نشاندهد و آوردن واژة بیزنده تقلیل می
 است.                                                        

 هویت   2.4
به معناي داستانی در ذهن افراد در هویت  اینکه گونۀ خاصی از شخصیت  هاي مردم در زمینۀ 

به نقل از استیبی،   2هاي آنها چه معنایی دارد (گیدنز ها، رفتار و ارزشها و مشخصهظاهر، ویژگی
کنیم» اي که ما خود را براي دیگران توصیف می). به عبارت دیگر، هویت یعنی «شیوه155:  1395

پنداري نیز در ) به همین دلیل است در علوم اجتماعی براي هویت، خویشتن43:  1401(بارکر،  
را شکل داده    هاي شخصی مااند «هویّت عبارت است از خویشتن پنداري که ویژگینظر گرفته

می متمایز  اجتماعی  گروه  یک  از  بخشی  عنوان  به  را  ما  و  (موتنر،  است  ). 108:  1397کند» 
هاي فردي در ارتباط با محیط زیست، باید مورد  ها و هویت کرامپتون و کاسر معتقدند که ارزش

هاي هویتی را که  هاي اجتماعی است که جنبهها تغییر آن مشخصههدف قرار گیرد و هدف آن 
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هاي هویتی که به  ساز هستند، حمایت کنند و رواج و ارتقاء سویهمحیطی مشکل  به لحاظ زیست 
 ). 155: 1395محیطی مفید و سودمند هستند (کرامپتون و کاسر به نقل از استیبی،  لحاظ زیست

پنداري، هاي انسانهاي بابام، به صورتهایی از آن در آبشوران و آهنگبحث هویت و نمونه  
 هویت مالک و... نمود پیدا کرده است: 

زند، افتد، مادرم را کتک می«هروقت بابام کار و کاسبیش خوب نیست و خرجی خانه پس می
گرداند، مادرم مثل گوسفند، پیچد و در اتاق میاش را دور دست میگیسوي قشنگ بافته شده

کنان مثل  کند [...] ما هم گریهشود و گریه میچهار دست و پا به دنبال پدرم به زور کشیده می
بریدن میهابره براي سر  به دنبال مادرمان مییی که مادرشان را  کنیم»  دویم و گریه میبرند، 

   ).53- 54: 1383(درویشیان، 
هاي خود و اطرافیانش را به مانند در این مثال با توصیفاتی که انجام شده است، راوي رنج  

تداعی می ذبح،  و  بدرفتاري  هنگام  به  مقابل چشم خواننده زجر کشیدن یک حیوان،   و  کند 
تلقی می رفتار حیوانی،  براساس  انسانی،  رفتار  که  معنا  بدین  «هرازگاهی جانورانگاري  گذارد. 
 ). 170: 1395به نقل از استیبی،  1خورد» (ان.دابلیو ر نوشتار طبیعت نو به چشم میگردد دمی
برند، به هایی که مادرشان را براي سربریدن میکنیم مثل برهدر این نمونه (ما هم گریه می   

کنیم) با کنش گریه کردن، براي انسان و حیوان هویتی شکل رویم و گریه میدنبال مادرمان می
موقعیتمی با  برخورد  نحوة  و  مواجهه  در  اینگونه  میگیرد.  تصویر  به  را  اشتراکاتی  کشد. ها 

اي زنده، از یک دیگري است، می توان دنیا را از حساس همدلی، تصویري تخیلی از تجربه«ا
).  در تصویر هویت  171:  1395ها دید» (استیبی،  هاي آن دیگري، بدون انکار تفاوتطریق چشم

پنداري «با گذاشتن خود به جاي دیگري، از خود ایجاد شده در این اشتراك، کودك با همذات
فهمد که به جاي دیگري بودن چه مفهومی دارد» (نآاسِ گوید که گویی میي سخن میابه گونه

-کند تا درك عمیقبخشی به مخاطبان کمک می). همچنین «جان259:  1382،  2به نقل از بنسون
ري نسبت به حیات طبیعت داشته باشند و نسبت به درد و رنج موجودات دیگر حساسیت نشان ت

). با توجه به وضعیت اقتصادي خانواده که بسیار پایین 117:  1401پور و پارساپور،  دهند» (حسن
درگیر سبب  فقر  همین  و  «شدتّ است  که  است  مشخص  شده،  خانوادگی  خشونت  و  ي 
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همزادپنداري با سایر زندگان بستگی به محیط و شرایط اقتصادي و اجتماعی دارد» (نآاسِ به نقل  
).  به این معنا که فضا، مکان و شرایط زیست حاکم بر آن در نوع تعامل 297:  1382از بنسون ،  

با نزدیکانش مؤثر است «تأثیر خشونت یا آرامش محیط زیست روي خلق و خوي انسان حتیّ 
هاي داستان نیز نفوذ ن نواحی مختلف تأثیر بسزایی دارد و بر روي روح و روان  شخصیتساکنا

شناختی وجود دارند، که هاي زبان). در واقع «تعدادي از روش97:  1395کرده است» (پارساپور،  
شود که این گروه شامل  اي درون یک گروه میها نوشتار طبیعت نو، شامل نویسندهبراساس آن

 .) 168:  1395عنی اعضاي غیر انسانی نیز هست» (اکتار به نقل از استیبی، دیگري، ی
ایی یک روش کلیدي در ایجاد هویت زیست محیطی به کاربردن ضمایر است. «چنان گریه 

یک فقط  مرد»  را  گرسنگی  از  گاوشان  که  بود  زمانی  وآن  بود،  دیده  پدرش  از  دیگر  بار 
دلیل 27-30:   1383(درویشیان،   به  گاو  شدن  تلف  براي  گریستن  عبارت  بردن  کار  به  با    .(

گیرد، آن هم به وسیلۀ کاربرد ضمیر(شان)  گرسنگی، از سوي پدر خانواده، یک هویت شکل می
ا به  به واسطۀ در گاوشان؛  مقولۀ یکسان  و دیگر موجودات در  فرد  دادن  قرار  براي  ین طریق، 

می استفاده  مشترك  ویژگی  یک  عنوان  به  زندگی  تحلیلداشتن  «براساس  بومکنند.  -گفتمان 
گرایی، روابط پایدار بین انسان، بین انسان و سایر موجودات غیرانسانی، بین انسان و محیط طبیعی  

. هویت شکل گرفته علاوه بر مورد ذکر  Guo، (73 : 2023ستند» (همگی تحت تأثیر زبان ه
دهندة وابستگی اقتصادي و حیاتی خانواده به طبیعت و موجود طبیعی نیز هست «با  شده، نشان

گوشت، خون و مغز خود به طبیعت تعلق داریم و هستی خود را نیز از آن داریم» (انگلس به نقل 
 ). 241: 1400از فاستر، 

نئوکلاسیک، معرّف گستره  به عنوان مصرف  بندي اي از دستهگفتمان اقتصادي  هاي اطراف 
ویژگی نوع  گفتمان  این  است.  و...  مدیر  مالک،  توصیف کننده،  دارند،  افراد  این  که  را  هایی 

 کند.  می
ها را بفرست پشت باغ ابریشم. در گوید: بچهآید و به بابام می«یک روز آقا قاسم به دکان می

ها را جمع بکنند و بیاورند [...] چیزي توي کوره ترکیده  آنجا مقداري ته گلولۀ توپ ریخته آن
هاي توپ است [...] قاسم چاوکاو آنجا ایستاده و دستها را به کمر زده [...] حتماً مربوط به گلوله
بندد  را می  کند و دکاندهد [...] او مردم را بیرون میکند و فحش میو به کورة ویران نگاه می

 ).13: 1400(درویشیان، رود» و می
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قاسم چاوکاو، حتی نام او برگرفته از اتفاق خاصی است (چاقو زدن به یک معلم، نویسنده) با  
هاي بیرونی خود، نظیر هایی که از او ذکر شده، وي صرفاً، به ویژگیتوجه به توصیفات و ویژگی

مسائلی از قبیل سلامت، بویژه محیط کار و شرایط مند است، نه  رشد و پیشرفت خویش علاقه
آن، و رفاه جامعه یا محیط زیست؛ زیرا ساختار هویتی یک مالک، به حداکثر رساندن سود است.  

جهان است [...] زیرا دیگر متعلق به کلیتی معنادار نیست و ارتباط او با جهان  «بشر مدرن، بشر بی
ارزش  ین ارتباطی توجه به محیط و صیانت و حفظ آن را بییابد. چنبه ارتباطی انتزاعی تقلیل می

). در حقیقت به عقیدة 219:  1394دهد» (پرتوي،  سازد و انسان را در مقابل محیط قرار میمی
بوم ناقدان  از  «استثمار زیستبرخی  این دو محیطی، مقدمهگرا  و  اجتماعی  استثمار  بر  است  اي 

قید براي سودآوري جویی و تلاش بی). بهره253:  1398، پیوند ناگسستنی دارند» (ذوالفقارخانی
بیشتر از سوي کارفرما، یادآور این نکته است که «مالک خصوصی هرقدر هم که ممکن است 

تواند چنین کند زیرا او بایسته باشد تا تغییر جهان را با پیروي از قوانین طبیعت انجام دهد، نمی
). در  248:  1400  2به نقل از فاسترف   1است» (کومروف منفعت و تنها منفعت را هدف خود کرده  

بوم و هم هاي غیرقابل جبرانی هم به زیستاین درآمدزایی، مالک جهت سودآوري بیشتر هزینه
اي از روي بدشانسی نیست، بلکه فقدان به انسان وارد کرده است. هرچند «این اتفاق فقط حادثه

دهیم جام میزنندة احتیاط و فهم است و این فقدان، موضوعی است که در هر کاري که انآسیب 
 ). 100: 1400، 4و هاگز  3اثرگذار است» (اتنبرو 

راند، مرد دوباره بلند شد از اتومبیل، «از دور اتومبیل زرد رنگی پیدا شد، که آرام در جاده می
صداي گاوي در جاده پیچید، مرد رو کرد به زن و گفت؛ پسر اربابه تازه از آمریکا آمده، ارباب  

مه که  گفت براي پسراش میخواست از ما مرغانه و تپالانه و گوریسانه بگیره، همههر وقت می
خواند [...] شاید حالا ما را با خودش ببرد به شهر [...] یک بوق گاوي دیگر  در آمریکا درس می

زد [...] اتومبیل از  شنیده شد، زن قشنگی کنار پسر ارباب نشسته بود و انار درشتی را مک می
شین کنارش گذشت [...] زن شیشه را پایین کشید و یک انار درشت، حاشیۀ جاده انداخت. ما

خندیدند، دور شد [...] چطور به او  از جاده کنده شد در حالی که مرد و سرنشینش قاه قاه می 

 
1Kumarof  
2Fasterf 
3Attenbough 
4Hughes 
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بگویم که انار فقط پوسته که بادش کردند، که آبش را مکیدن و براي مسخره کردن ما آنجا  
 ). 42- 43: 1383(درویشیان، گذاشتن و رفتن» 

سطرهاي بالا هویت یک مالک است که «مانند دیگر افرادي که توسط اقتصاد نئوکلاسیک   
هاي بیرونی، منفعت شخصی، طمع، انتخاب مجدد و آرزوهاي شوند به واسطۀ ارزشتوصیف می

) به این نتیجه رسیدند افرادي که با خوانش 2012کنند، شیلتون و همکاران(مالی انگیزه پیدا می
شوند نسبت  ی بیرونی مثل محبوبیت، حفظ وجهۀ عمومی و ثروت، برانگیخته میهاي ارزشواژه

شوند، اهمیت هاي درونی نظیر تأیید، پذیرش و آزاداندیش بودن، تهییج میبه کسانی که با ارزش
و   1دهند» (شیلتون و نگرانی کمتري نسبت به عدالت اجتماعی و محیط زیست از خود نشان می

 ). 160: 1395همکاران به نقل از استیبی، 
 محوسازي   3.4

شناسی و نگاهی انتقادي ها بازنمایی شده است، با کمک زبانها و آنچه که در آنبا دقت در متن
از متن حذف شده است، می یا  و  نادیده گرفته  برد؛ به آنچه که  فرایند محوسازي پی  به  توان 

توان موضوعاتی را به حاشیه  می  هایی است که از طریق آنها و شیوهمحوسازي، ناظر بر شکل
 هاي زیر:      راند و از کانون توجه دور و یا خارج کرد. مانند نمونه

 انداختم ها را به دام می«وقتی جوان بودم مرغابی
 کنند. ام فرار میها از دام کهنهوحالا مرغابی

 گردمبا تب و تاب دنبالت می
 مشک خود را بردار و به لب چشمه بیا 

 پوست مشک تو از چرم شکار است
 آب درونش دواي درد بیمار است. 

 پراو و بیستون دوتا برادر بودند 
 فلک کاري کرد که از هم جدا شدند. 

 خانه می پیچد  صداي بوق ماشین در قهوه
 ). 20: 1383(درویشیان، رود» این یار نازار کیست که به سفر می 

 
1Shilton 
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جان برگر به محوسازي حیوانات توجه داشته است در مقالۀ معروف خود چرا نگاه به «
-کند در دو قرن گذشته حیوانات به تدریج در حال ناپدید شدن بودهحیوانات؟ بیان می

 ). 217:  1395» (برگر به نقل از استیبی، کنیماند، امروز ما بدون آنها زندگی می
 ] آب درونش دواي بیمار است. …انداختم [ها را به دام میوقتی جوان بودم مرغابی    
هاي محوسازي حیوانات و گیاهان، اشارة مجازي به نقشی است که در درون یکی از شیوه    

 کنند. یک اکوسیستم ایفا می
انداختن مرغابی، چرم        با فراخوانی گذشته شروع شده است (به دام  این بخش از متن که 

جویانه به آن نگاه کرد «ما  توان به عنوان یک گفتمان سلطهشکار، مَشک، دواي درد بیمار) می
ها را به  هاي حیوانات را تحریم، و استفاده از آنباید استفادة تزئینی و پوششی از پوست و اندام

هایی هستند که  عنوان نوعی عمل زشت قلمداد و تبلیغ کنیم. جانوران وحشی داراي بدن و اندام 
ها همانند کارکرد بدن و اندامهاي گاو و گوسفند و بز است و هیچ چیز کارکرد و ترکیب آن

اختصاصی و اضافه ندارند. بنابراین هیچ قسمتی از هیچ جانوري ارزش دارویی و پزشکی ندارد» 
نه در   ). به موجود زنده به عنوان یک وسیله و ابزار زندگی و منبع غذایی،72:  1395دمنش،  (را

شود. «درکل محوسازي حیوانات به عنوان موجودات مقام ارزش ذاتی خود آنها، نگریسته می
زنده در گفتمان تجارت محصولات کشاورزي و دامداري، خطر بالقوه از میان رفتن ملاحظات 

هاي کشاورزي  و دامداري به ریزي و عملکرد نظاماخلاقی، در برخورد با حیوانات را در برنامه
تواند منجر به کوتاهی در رعایت کردن ملاحظات اخلاقی، نسبت به حیوانات می  ال دارد،دنب

روش زیادي ایجاد  مقدار  آن  در  که  افراطی شود  و  فشرده  بسیار  دامداري  و  هاي کشاورزي، 
اي که از  لحاظ زیست محیطی مخرب است و بر سلامت و  ما به شیوهگوشت تولید می شود؛ ا

 ). 225: 1395گذارد» (استیبی، رفاه حیوانات تأثیر می
منبع غذایی دیده می    عنوان  به  به حیوانات  افراطی  نگاه  نوع  استفادة در شعر فوق،  شود که 

ها تأثیر افراطی از آن موجب به هم خوردن تنوع زیستی گشته، در نتیجه بر زندگی خود انسان
مهاجرت و تغییر نوع سبک زندگی  ایی که براي ادامۀ حیات، مجبور به مخرب گذاشته، به گونه

این  و زندگی گشته است.  دارند «شعري دربارة طبیعت  نیز شهرت  اشعار شبانی  به  اشعار  گونه 
از  و دور  طبیعی  آرام در صلح،  دنیاي  آنان،  احساسات مختلف  و  و عشق  شبانان  و  روستائیان 
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تباه میزندگی  تصویر  را  متمدن  میشدة  دشوار  زندگی  و  آرمانی  زندگی  مقایسۀ  به  -کند. 
     پردازد. 

بار به گذشتۀ آرام جامعۀ بشري دارد اما از واقعیات هم نگریخته نوعی نگاه حسرت  ،رواز این  
ارائه می از جهان  بلکه هنرمندانه تصویر معصومی  میاست،  اتفاقاً  از  کند که  انتقاد  توان آن را 

 ). 28:  1395دنیاي فاسد شدة متمدن دانست» (سبزیان مرادآبادي و کزازي به نقل از پارساپور، 
پیچد این یار نازار کیست که به خانه میدر این شعر، (صداي بوق ماشین در قهوه  ،همچنین  

صداي بوق ماشین (به نوعی خود ماشین) که نشانی از پیشرفت تمدن امروز است،   ،رود)سفر می
 شود. نوعی گفتمان مخرب و عامل جدایی مطرح می

شویم؛ زیرا عامل جدایی است. در حوزة استعارة مفهومی با الگوي؛ ماشین بد است مواجه می   
شود؛ به «دام همچنین در گفتمان حاکم بر این شعر عاشقانه، ظلم  و تعديّ به طبیعت احساس می

به  نماد تکنولوژي  با  نوعی گفتمان منفی است که  از چرم  شکار»  تو  انداختن، پوست مشک 
کند، در این  انجامد، شاعر به مشارکت و دخالت خود در طبیعت فکر میآن محیط میجدایی از  

رساند قابل احترام و ارزشمند است. کنشگر گفتمان، طبیعت فقط و فقط به خاطر سودي که می
شود، زمانی که به زندگی گذشتۀ خود  در این اشعار، دچار یک ارتباط احساسی با طبیعت می

شود، از خودِ تجربی پیشین جدا هاي آن را یادآور می کند و تفاوتقایسه مینگاه و با امروز م
کند که دیگر آن شخصی نیست که قبلاً بوده است و به صورت شده است و در آن احساس می 

کند که طبیعت هم دیگر آن رونق و مضمر و در قالب یک خاطرة تجربه شده، اینگونه القاء می
هاي بشر ندارد. اشعار فوق، در قالب یک یادآوري روي خلات و زیادهتنوع گذشته را به دلیل مدا

نوستالژیک، درگیر در رویدادهایی است که به خاطر سپرده است. این تغییر و عدم ارتباط با خودِ 
هاي مدرن بوده و گذشته به سبب رفتار و تعامل ناصحیح با طبیعت و ورود ناشیانۀ عوامل و نشانه

بومی که در آن شته تأثیرگذار است و با خودِ احساسی گذشته و زیستبر نحوة یادآوري گذ
بیند و در قالب یک یادآوري «پناه بردن روح خسته و یا عاشق گذران کرده است، ارتباطی نمی

هاي حیات اي که دور از پیچیدگیشاعر به طبیعتی بکر و ناشناخته، یا به عبارتی بهشتی گمشده
بخشد [...] تصاویر وصف شده، شاعر را به او و خواننده آرامش میانسانی است. براي لحظاتی  

 ). 17:  1395خواند» (پارساپور، به حیات غریزي و ابتدایی خود فرا می
 پراو و بیستون دوتا برادر بودند «
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 . »فلک کاري کرد که از هم جدا شدند
ساز  سازي و ساخت و  گزارة بالا، اشارة ضمنی به دخالت انسانی در طبیعت بکر به صورت راه 

در دامنۀ این دو کوه که منجر به جدایی و فاصله میان آنها شده است، دارد. «هزاران سال است 
اند. اش گرامی داشتهگیريهاي مختلف کوه را براي عظمت، شکوه، بردباري و گوشهکه فرهنگ

شرط احساس عدم بزرگی یا شکیبایی در خویشتن تجربی فرد است؛ پنداري پیشفرایند همذات
). در حقیقت انسان «زندگی خود را وابسته 295:  1382بیند» (بنسون،  ان خود را در دیگري میانس

: 1398داند و به همین دلیل براي طبیعت احترام قائل است» (حلوسی و همکاران،  به طبیعت می
 دهد. ). و نسبت به تغییر و دگرگونی در آن واکنش نشان می115
اي سوخته آنجا روي تنها درخت توت دهکده نشسته بود. دلگیر، گرفته و بغضناك. با چهره« 

هاش هنگام بالا کشیدن از درخت خراشیده زد. کف دستاز آفتاب و اشک [...] دلش شور می
هاي بود [...] نگاهش از روي سیل خروشانی که درخت و او را در برگرفته بود و تا پاي تپه

لغزید [...] و بارانی چون لولۀ آفتابه بر دهکده فرو ریخت [...] و  رده بود میدور، دامن گست
دیدند که چگونه ناگهان آب همه جا را فرا گرفت [...] از بالاي درخت از دور دهکده را می

نشست [...] براي آخرین بار از دور قیافۀ هراسناك مادرش را دید  مثل غریقی ناامید عقب می
اي که به شهر شانی او را در خود فرو برد [...] سیل همه چیز را برده بود. جاده[...] موج خرو

   ).27-30: 1383» (درویشیان، رفت خراب شده بود و آب آن را گرفته بودمی
سخن از تنها درخت توت، سیل، مرگ و... است، با وجود اینکه از تخریب محیط زیست،  

هاي افراطی کشت و... سخنی به میان نیامده و کاملاً حذف و یا به رویه، شیوهبهره برداري بی 
ها با  زیست تخریب شده و خود انسانگوید که محیطحاشیه رانده شده است؛ اما این نشانه می

اند (از بین رفتن و نبود پوشش گیاهی) چیزي که در متن حذف شده  موجب آن بودهاعمال خود  
وفایی آدمی  است، هرچند واژه و عبارت تنها درخت، خود گویاي همه چیز است؛ نشان از بی

برد. به تنها درخت در برابر طبیعت است که حتیّ درگریز از خشم خود، طبیعت باز به آن پناه می
به زدن  چنگ  می  براي  متوسل  زندگی  و  حیات  محصور ادامۀ  دو  هر  درخت،  و  او  اما  شود؛ 

کند که انگار با وجودي  اي توصیف میحفاظند. باران را به گونهبرآشفتگی زیستگاه و طبیعت بی 
شود و همه چیز را در بارد (و بارانی چون لولۀ آفتابه) باران سیلی میسراسر خشم  بر دهکده می

به تعرّض  برد. آبی را که مهربان و مادر مییبلعد و فرو مخود می برآشفته و  ناگاه  به  پندارند 
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تازد. در این هجوم اندازي و زایل کردن زیست بوم پاسخ داده و به آن میحد آدمی در دستبی
اي وجود آب را فرا شود. کینهها آغاز میخشم طبیعت «دوئلی با محور شرارت بین انسان و موج

یابد»  دهد؛ با شرور شدن، وجود آب از مؤنث به مذکر تبدیل میگیرد و آب تغییر جنسیت میمی
همه یادآور این  هاي ذاتی گفتمان است. «همه و  ). البته محوسازي از ویژگی28:  1394،  1(باشلار 

اندوزد از دست قابلیت بشر است که ممکن است هر چیزي را که به آن نیاز دارد و براي خود می
ها در روي زمین، این قدرت را داریم تا دنیاهایی را خلق، و بعد آنها را نابود بدهد. فقط ما انسان

 ). 10: 1400کنیم!» (اتنبرو و هاگز، 
شود که پوشش در این قسمت از داستان با توجه به جملۀ تنها درخت توت دهکده مشخص می   

گیاهی و درختی از کانون توجه کنار گذاشته شده و همین سبب تخریب، آسیب جانی و مالی 
فراوان شده است. «انسان، جزئی از طبیعت است و بد و خوب سرنوشت وي نیز با آن پیوند دارد»  

محیطی در گفتمان مشخص ). در این محوسازي زیست17: 1395از پارساپور، (مسکوب به نقل 
برداري و...). شود که مسئلۀ مهم چیست؟ (عدم آگاهی از اهمیت فضاي سبز، افراط در بهرهمی

بی بهرههمین  و  بی آگاهی  جنگلوري  سبب  آبرویه،  تعادل  عدم  نتیجه  در  و  هوا،  و    زدایی 
). انسان براي برآورده کردن آرزوهاي خود، 39:  1399(صدیقی،    شودفرسایش خاك و سیل می

-بوم) نشانکند محیط را به دلخواه خویش تغییر دهد؛ لذا رابطۀ انسان و محیط (زیستتلاش می
بوم و طبیعت، یک دهندة قصد وي براي دگرگونی و تغییر هم هست بنابراین اندیشۀ حفظ زیست 

نیست انعطاف  غیرقابل  و  ایستا  از نگاه  استفاده  انسان، چگونگی  زندگی  موقعیت جدید  بلکه   ،
باز را  مکان  و  میمحیط  همتعریف  و  توازن  که  زمانی  اما  و کند؛  (انسان  دو  این  میان  آهنگی 

افتد. شود، این خود انسان است که به مخاطره و مخمصه میرود یا تعدیل میطبیعت) از میان می
هاي بردارياظت از زمین، حمایت از آن در برابر بهره«هستی آدمی به توان او در پرورش و حف

بهتانبی برابر  در  آن  از  دفاع  و  سنترویه  و  هاي  هیدگر  (نیچه،  دارد»  بستگی  متافیزیکی  هاي 
 ). 149: 1394دیگران به نقل از پرتوي، 

                                                                                                                                         

 
1Bachelard 
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 سازي  ها و قالب قالب   4.4
اي هستند که مجوز  فهم و دریافت و حقیقت و آفرینش آنچه در ها، ساختارهاي ذهنیقالب

شود که ها با پی بردن به قالب مسلط آن، پی برده میدهند. در متننظرگاه ما واقعیت است، می
 . سازي کند خواهد قالبنویسنده چه چیزي را می

براي سازگار کردن رشد سریع « تنها راه  این  پایدار است،  به توسعه  فراگیر مسیري  رشد سبز 
علاقه مورد  رفاه  به سطح  توسعه،  درحال  رساندن کشورهاي  نیاز، جهت  برآورده مورد  شان، 

کنند و تحقق ضرورت جهانی کردن نیازهاي بیش از یک میلیارد نفر که هنوز در فقر زندگی می
 ). 92: 1395» (پی.دي به نقل از استیبی، تر استمحیط زیستی به

ها، بوتۀ  بله شنوندة عزیز با وجود این که امسال براي جلوگیري از پیشروي کویر و حفظ بوته«
بوته  وجود  این  با  نداشت،  وجود  سوري  کردچهارشنبه  گرم  را  مردم  همۀ  بزم  قاچاق،  » هاي 

 ). 32: 1384(درویشیان، 
ها، همان قالب  در نقل قول بالا از طرف مسؤولین، جلوگیري از پیشروي کویر و حفظ بوته 

رشد سبز فراگیر است که مسیري به سوي توسعۀ پایدار است؛ اما گفتمان مخرب قاچاق، در عمل 
ها و پیشروي آباد که قاچاق بوتهآن را به حاشیه رانده و حذف کرده است در مکانی به نام ظلم 

 سبب جاري شدن سیل و ویرانی و از بین رفتن زیست بوم شده است. کویر، 
در این نقل قول در قالب مقابله با پیشروي کویر، تحریف و منجر به نتیجۀ عکس و در نتیجه   

هاي صحبت قدرتمندان به نفع افراد  ها و روشها، ارزشمحکوم به شکست شده است. «دیدگاه
کند و چگونه منتهی دست جامعه نیست. انسان چگونه خود و جهان را درك میضعیف و پایین

رابطۀ نوع  می  به  موجودات  سایر  و  انسانانسان  میشود.  تقویت  زبان  طریق  از  و محوري  شود 
 ). 74:  2023، گوبوم باشد» (تواند عامل تخریب زیست می
-هاي زیست محیطی را نشان میبودگی دیدگاهواقع، کاهش واقعاین رویکرد، در   ،همچنین 

اند، در واقع، افرادي دهد، در اینجا مسؤولین که در قالب حامیان محیط زیست آن را بیان کرده
شوند. «برخی غیرقابل اعتماد و غیرقابل اتکاء و غیر علمی (عدم مسؤولیت پذیري) بازنمایی می

زیستی محیط  -هاي سیاسیا از طریق نشر بیانیهانداز و اهداف خود رزیست، چشماز مدیران محیط
زیستی کنند تا حمایت و حسی از هدفمندي را القا کنند [...] در حالی که مدیریت محیطبیان می

). همچنین نقل قول، 62:  1399کنند» (راپرت به نقل از عادلی،  عیب و نقص را حمایت نمی بی
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گفتمانی دو پهلو است از یک سو حفظ محیط زیست، از سوي دیگر گرم شدن بزم با بوتۀ قاچاق 
هاي مختلف هستند چندان دهد. درویش معتقد است «کسانی که سکاندار مسؤولیترا نمایش می

[...] محیطفهمی از محیط زیست فقط یک نماي فانتزي دارد که قدرت لازم و زیست ندارند 
 ). 12: 1400ي خود ندارد» (فاستر، درویش به نقل از مترجم، حمایت قوي برا 

 ).8: 1400» (درویشیان، ریختندها را در آشورا میشدند. زبالهها توي آشورا خالی مینقب«
توان مطرح کرد که در آن عملکرد طبقۀ سازي» میهمین مثال را زیر عنوان «قالب و قالب 

کند. طبقۀ حاکم، حاکم را در دفع زباله، به چالش کشیده است؛ زیرا به طبیعت صدمه وارد می
حل فقط به منزلۀ مسکنی عمل یک راهکار کوتاه مدت را براي دفع زباله ارائه داده است. این راه

اثر آن موقتی و محدود بوده که مخالف مقرّرات زیست می محیطی است. «هماهنگی کند که 
هاي محیطی و انسانی و تهدیدات بالقوه  زیستی و توسعه، نیاز به آگاهی از محدودهموفق محیط

هاي اقتصادي و صنعتی پرداخته و کمتر مسائل محور بیشتر به ملاكدارد [...] اما دیدگاه انسان
ا محیطمحلی،  و  قرار میجتماعی  توجه  مورد  بر زیستی  مقدم  را  انسان  منافع،  و  نیازها  و  گیرد 

ها، یک قالب شکل گرفته ). در این جمله30-31:  1399شمارد» (عادلی،  حفاظت از طبیعت می
است (طبیعت یک منبع است.) و این منبع رودخانۀ آبشوران است و به محلی براي انباشت زباله 

ل شده است «ساختار قالب منبع، شامل یک مالک و یک شیء است. که مالک و پسماند تبدی
حق انجام هرکاري نسبت به شیء را دارد. زمانی که به چیزي برچسب منبع را بدهیم این خود 
بدین معناست که آن چیز باید استفاده شود و یا به طریقی مورد سوءاستفاده قرار خواهد گرفت» 

 ).                                                                 86:  1395 (شولتز به نقل از استیبی،

از سوي  مشکلات مطرح از جمله    اخلاق زیست محیطی  نکردن  قالب، رعایت  این  شده در 
گرایان، خودمحوري انسان و بی علاقگی به جهان غیر انسانی از جمله مسؤولین است. «به نظر بوم

تباهی زیست بنیادین  از بیمحیطی میطبیعت، علت  ناشی  بیباشد که خود  مروتی و عدالتی و 
هاي فوق  ). در متن173:  1384ط انسان است» (درخشه،  نگرش ابزاري به جهان غیر انسانی توس 

هاي مالی و جانی علاقگی منجر به تباهی دامنگیر حیات بشر شده و منجر به خسارت همین بی 
اش را به دست بیاوریم» شده است. «ما ناگزیریم با محیط زیستمان دوست باشیم تا ردپاي وجودي

 ). 2: 1389مکاران، (شُولتز به نقل از پورمند و ه
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 بودگی واقع   5.4
روایت افراد،  اذهان  داستاندر  و  توصیفها  اینکه  بر  مبنی  دارد  وجود  از هایی  خاصی  هاي 

 ها، درست، غلط، غیرقطعی یا قطعی هستند. حقیقت
ها که ماشین  گوید: قدیمدهد و میننه وقتی خسته نباشد، توي آسمان راه مکه را به من نشان می«

:  1383» (درویشیان،رودهواپیما نبود، این جاده بهتر پیدا بود؛ ولی حالا دیگر دارد از بین میو  
12 .( 

شود که  اعتماد، با قطعیت بیان میعنوان یک راوي موثّق و قابلدر جملات بالا، از زبان ننه به 
راه دیده نمی آلودگی زیست محیطی،  دلیل  این گفته،  به  قطعیت در  این  اعتبار شود.  از  ناشی 

بودگی، دخالت انسان در این آلودگی زیست که واقع علمی نیست، بلکه تجربه است؛ در حالی
نشان می را  نکرده است. تخریب  محیطی  پیدا  بازتاب  ما هنوز  دهد. «صداي طبیعت در جامعۀ 

زیست محیط آلودگی  و  اقتصاد،  زیست  قربانی  همچنان  طبیعت  و  دارد  ادامه  همچنان  محیطی 
 ). 91: 1395شود» (پارساپور، فرهنگ و تکنولوژي می

می « نمیمن  را  دنیا  فقط خانهدانستم که آب  می برد، آب  را  خانه هاي گلی  و   برد،  هاي سنگی 
 ).      13:  1400» (درویشیان، بردآجري را آب نمی

و   دهد. با قاطعیت نوع ساخت بودگی را نشان میتوجهی واقع دانستم» به صورت قابل«من می     
داند، قطعیت بیان شده ساز و مصالح غیراستاندارد را عامل تخریب و خسارت به وسیلۀ سیل می

نه به جهت اعتبار علمی است «بلکه ناشی از اعتبار تجربۀ مستقیم است. واقع بودگی توصیف با 
شود [...] الگوهاي کلی رخدادها به اندازة جزئیات، داستان ذکر دقیق جزئیات رخداد تقویت می

سازند. انواع مختلفی از چیزها وجود دارند که تنها کسی که شاهد آن رخداد بوده را معتبر نمی
آجر  ).  تقابل ناهمسان سنگ و  198- 199:   1395است از آن آگاه است» (پاتر به نقل از استیبی،  

در مقابل خشت و گل، نشان از یک ضدیت و نابرابري دارد. قشر ثروتمند از مقاومترین و بهترین 
ترین ابزار موجود در طبیعت که به آسانی در آن هم امکانات برخوردار است و فقیر از ضعیف

گی بودکند. درویشیان در قالب واقعشود و استحکام و یاراي مقاومت ندارد، استفاده میحل می
دست به نقد وضعیت موجود زده و تضاد دارا و ندار را حتیّ در نوع و کیفیت سرپناه تصویر 

کند. که هم موجب آزار و عدم ثبات روان است زیرا عبارت، برخاسته از زبان کودك است می
هاي مکرّر است، دارد و هم سبب و نشان از ترس و اضطراب همیشگی وي که ناشی از تجربه
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نشینان است. «نویسندگان طبیعت نو، مناظر را از نگاه کسی آوارگی و آزار جسمی و مالی حاشیه
کنند که مستقیماً واقعیت اطراف خود را با حواس خود تجربه کرده است» ( استیبی،  بررسی می

1395 :199                               .( 
 گیري نتیجه   . 5

سازي» بیشتر در به کارگیري زبانی الگوي «برجسته   ،توان گفتهاي این پژوهش میبر اساس داده
ها به  ها در داستانصورت که نوع نامگذاري و فراخوانی شخصیتنمایاند؛ به این  متفاوت رخ می

-دهد. استفاده از تشبیه یکی از عناصر برجستهگیري دقیق راوي را نشان میاي برجسته جهتشیوه
به از  از تشبیهات ملموس و سازي است که درویشیان  نبوده است. استفاده  کارگیري آن غافل 

گیري از الگوي «هویت» ها است. بهرهمرتبط با محیط طبیعی که کاملاً تحت تأثیر تجربۀ زیستۀ آن
گرایانه در آثار درویشیان نمود بارزي دارد و در دو اثر بومهاي  عنوان شاخصی دیگر از مؤلفهبه

پنداري و هویت مالک نمود پیدا کرده است. ضمایر در ایجاد هاي انسانمذکور بیشتر به صورت
گوید «گاوشان از گرسنگی مرد» این  کنند. مثلا؛ٌ زمانی که مییفا مینقش مالکیت نقش بسزایی ا

دهد که ویژگی مشترك هر دو جاندار بودن و ضمیر، انسان و حیوان را در یک دایره قرار می
داشتن حق زندگی است. مؤلفۀ «محوسازي» یکی دیگر از مواردي است که درویشیان با استفاده 

رویۀ درختان بردن بیگذارد. از بین یست بوم خود را به نمایش میاز آن، نوع برخورد انسان با ز
براي جامعۀ و شکار حیوانات ضمن محو آن را  بسیاري  از چرخۀ محیط زیست، مخاطرات  ها 

تواند در درك سازي» هم میآورد. علاوه بر موارد ذکر شده، مؤلفۀ «قالبانسانی به همراه می
که راوي با استفاده از دیدگاه و ساختار ذهنی خود به مخاطب گرایی مؤثر باشد به این صورت  بوم

-ها عنصر «واقعدهد که برساخت موجود از واقعیت را درك کند. علاوه بر این این امکان را می
محیطی کارساز باشد. به این معنی که چگونه   -شناسی زیست  تواند در درك زبانبودگی» هم می

اي که واقعیت را همان گونه که هست به سخن خود نزد مخاطب اعتبار و روایی بدهیم به گونه
ها ذکر نام راوي ماجرا است. مثلاً در جایی از داستان، ننه که راوي است نشان دهیم. یکی از آن

باعمی نبودن کهکشان راه شیري (راه مکه) شده است. در  گوید دود ماشین و هواپیما  ث پیدا 
گوید و اساس حرف اي غیرعلمی سخن میاي اثبات قضیهاینجا شخصی که واقعیت عینی دارد بر
 داند.  بودگی، عامل اصلی آن را آلودگی محیط زیست میاو علم نیست بلکه تجربه است و واقع
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بازرگانی بومگفتمان آگهی). «تحلیل1401زهرا (،  پارساپور  ؛ پور، هیواحسن محور(مطالعۀ  هاي 
ایزي آیريموردي:  کوالا،  کریستال  پاپیا،  میان  . پلاست)»پک،  و رشتهمطالعات  رسانه  در  اي 

 . 107-126 ): 1( 12 فرهنگ،
پروانه پروینحلوسی،  گلیزاده،  منوچهر؛  تشکري،  بوم1398(  ؛  تحلیل  مقدسّ،  «کیفر  گرایانۀ ). 

 .  111- 123  ):2( 9، ادبیات پارسی معاصر .رمان آخرین سفر زرتشت»
 .  159- 180 ):1( 1 دانش سیاسی،. گرایی» ) «جستاري در اندیشۀ بوم1384(  درخشه، جلال

 تهران: نشر چشمه.  .هاي بابامهمراه آهنگ).  1383(  اشرفدرویشیان، علی
 تهران: نشر چشمه.  . آبشوران).  1400اشرف ( درویشیان، علی

نقد زبان   .  گرایی در آثار نیما یوشیج و رالف والدو امرسون»). «بوم1399ذوالفقارخانی، مسلم (
 . 247-276 ):24( 17 ادبیات خارجی،و 

 هران: ایرانیکا. . زیستجنایت علیه محیط). 1395( رادمنش، محمد
گرایی در آثار نویسندگان کرمانشاهی با تکیه بر سه اثر از علی محمد ). «بوم1391رستمی، زهرا ( 

 تهران. ، دانشگاه پیام نور   .اشرف درویشیان و منصور یاقوتی»افغانی، علی
  لیندا آر. گیفت، نانسی واي.؛ برگ، هاسن زال، دیوید ام.؛ هیگل، مري کاترین؛ ؛ .اچ ریون، پیتر

 تهران: شرکت انتشارات فنی ایران.  .، ترجمۀ محمدرضا افضلیزیستمحیط). 1399(
هاي پنج حوزة ). «تشبیه در اقلیم داستان، بررسی تشبیهات اقلیمی در داستان1396صادقی، شهپر ( 

 .  189-222  ):16(8 مطالعات زبانی و بلاغی،. نویسی ایران»اقلیم
 تهران: شرکت کیمیا خردپارس.. سوم  ةتهدید هزار . ). تغییر اقلیم1399(  صدیقی، سردار
 تهران: پیام مؤلف. .زیست با رویکرد معماري پایدار). مدیریت محیط1399عادلی، هدیه (

هاي محیطی در پژوهش ). «رویکرد زیست 1394(  مهنازپشتوان، حمیده؛ دستنایی،    ؛قطره، فریبا
 . 231-243): 11(6، شناختزبان . زبان»

گرایی در آثار علی اشرف  ). «تحلیل گفتمان بوم1402هاجر (،  زادههدایتی  ؛چمه، یوسفکرمی
موردي:   (مطالعۀ  داستاندرویشیان  آهنگمجموعه  همراه  و  آبشوران  بابام)»هاي  تحلیل .  هاي 

 . 109- 129)، 1( 1، گفتمان ادبی
شناسی محیط ). «تحلیل رویکردهاي محیط زیستی از منظر زبان1400مقداري، صدیقه سادات ( 

 . 105-120): 23( 12، محیط زیست و توسعه .زیستی»
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 اله عطایی، تهران: لوگوس.ترجمۀ روح .گفتمان و مدیریت). 1397(  موتنر، گرلینده
 نسرین خسروي، تهران: بان.  ۀترجم .شناسی، اجتماع و سبک زندگیبوم). 1399نیس، آرنه ( 

هاي آب و آتش و باد در فرهنگ و ادبیات ایرانیان از  شناسی واژه). «ریشه 1386ویسی، الخاص (
 . 70- 80): 5(3  ،ویژه زبان و ادبیات فارسی. محیطی»شناسی زیست دیدگاه زبان 

پرمن راجر  (   ،ريگیلمک  ؛یوما،  طبیعی).  1382جیمز  منابع  و  زیست  محیط  ترجمۀ   .اقتصاد 
   حمیدرضا ارباب، تهران: نشرنی.
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